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بسم اله الرحمن الرحیم

برای دانلود متن درس کلی کنید

خواهیم درس را با ذکر و یاد خدا شروع کنیم؛ من امروز وقت خدا را شاکریم که توفیق داد در سال جدید درس را آغاز کنیم. م
م خواستم از حرم مطهر بیرون بیایم تفأل به قران زدم و گفتم همان آیه را آغاز سخنم قرار م دهم. اول صفحه  313 آمد و انا

اخترت فاستمع لما یوح ... قبل از این آیه هم اینونه است که إنّ انا رب فاخلع نعلی انّ باالواد المقدس طوی ...
گویا در آیه خداوند مفرماید: ما انتخاب م کنیم انسان های را برای درس خواندن ، بحث کردن و... 

دوستان خداوند به ما سلامت داده تا درس بیایم، ذهن و گوش و فهم داده تا بفهمیم، وقت و زمان در اختیار ما گذاشته است تا
از این دروس استفاده کنیم از این روی باید خیل خدا را شاکر باشیم. 

درست است درس فراز و نشیب دارد اما علوم دین است من گاه م گویم
فردا اگر امام صادق علیه السلام هم بیاید برای ما تفسیر، فقه، کلام، مقدمات اجتهاد و... خواهند گفت.

در آیه است موس فاخلع نعلی ...  موس کفش های خود را در بیاور؛ این آیه ی ظاهر دارد ی باطن
باطن آیه این است که به من دون تعلق نداشته باش به امور پایین تعلق  نداشته باش چنانه به من فوق ( صاحبان قدرت،

صاحبان شوکت و...) نیز تعلق و خوف نداشته باش به فرعون، و... تعلق نداشته باش. 

شروع بحث 
یادتان باشد بحث ما به صیغه و ماده امر رسید.  به عبارت ما به مقصد اول کفایه رسیدیم. مستحضرید مقصد اول را مرحوم
آخوند به اوامر اختصاص داده بود. یعن هر بحث که اوامر دارد مانند صیغه امر، هیئت امر، اقسام واجبات و... را مرحوم

آخوند بحث م کند. 
بحث که ما سال گذشته نتوانستیم تمامش کنیم این بود که اگر ش کردیم واجب تعبدی است یا توصل چه کنیم؟

ی وقت نویید ما واجبات تعبدی و توصل را م شناسیم چون تشخیص این دو آنقدر هم راحت نیست. مثلا آیا جهاد یا کفن
میت تعبدی است یا توصل؟ ممن است کس این ها را نداند.  ما ثمره بحث را سال گذشته گفتیم و نیاز به ترار مجدد ندارد.

ما سال گذشته این ثمرات را بیان کردیم م توانید رجوع کنید ما در سال گذشته گفتیم تعبدی یعن ی انتساب به خداوند داشته
باشد یا برای امتثال امر خدا انجام شود و توصل یعن چنین نباشد. 

حال اگر ش کردیم طرق اثبات توصل و تعبدی چیست؟ 

 طرق اثبات تعبدی و توصل
روایت آمده است مرده را کفن کنید یا دفن کنید آیا این تعبدی است یا توصل و راه شناخت چیست؟

م دانید ما بحث خود را از کفایه شروع م کنیم اگر لازم شد از کفایه خارج م شویم و الا به کفایه اکتفا مکنیم. در کفایه سه
راه مطرح شده است البته این سه راه به طور مرتب نیامده است و باید از عبارت اصطیاد شود. باید بررس کنیم که این طرق

آیا امین(منتج) هستند یا عقیم
1. تمس به اطلاق خود صیغه(ماده امر) : در اینجا مراد از صیغه نیز ماده است چون اطلاق ماده را بررس خواهیم کرد. 
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مثال: جاهدوا ف سبیل اله باموالم و انفسم ... آیا جهاد قصد قربت م خواهد یا نه؟ اگر قصد بخواهد با اکراه و زور فایده
ندارد اما اگر قصد قربت لازم نباشد با اکراه نیز محقق مشود. 

در اینجا م توان به اطلاق تمس کرد و گفت اطلاق جاهدوا شامل هر دو فرض(با قصد قربت  و بدون آن) مشود و وجود
قید(قصد قربت) نیاز به دلیل و بیان زائد دارد. 

استاد: آیا این راه درست است یا نه؟ 
دقت کنید جاهدوا ی ماده دارد به نام جهاد؛ ی صیغه دارد هیئت جاهدوا که برای وجوب است  و نسبت این هیئت به تعبدی

و توصل مساوی است. اما جهاد که ماده است م تواند مقید به قصد قربت شود و م تواند مقید به قصد قربت نباشد. 
آیا این راه درست است یا نه؟ 

جهاد تقسیم م تواند با خود صیغه لحاظ کند. مثلا خواهد ذکر کند را نم قیودی که با امرش م گفتند مولاگر یادتان باشد م
شود به جهاد با اسلحه گرم و اسلحه سرد؛ ما م گوییم به اطلاق جاهدوا تمس م کنیم و هر دو فرض را شامل م شود. اما

آیا م توان از جهت قصد امر یا عدم قصد امر اطلاق بیریم؟ وقت امری نیامده است بله م خواهد با جاهدوا امر به جهاد
بیاید این قید که تازه با امر مولا م خواهد لحاظ کند آیا م تواند در خود صیغه لحاظ کند. یعن بوییم از قبل در متعلق امر

لحاظ شده است و...  این سر از دور در م آورد یا سر از  لحاظ المتقدم متاخرا در م آورد. 
مثال دیر: آیا قصد وجوب یا استحباب لازم است یا نه؟ که از آن به قصد تمییز یاد م کنند. علما م گویند قصد وجوب و

ندب بعد از قصد امر م آید. و مولا نم تواند چنین قصدی را از قبل از امر لحاظ کند. پس وقت مولا نم تواند از قبل چنین
قصدی را لحاظ کند پس اطلاق گیری نیز ممن نخواهد بود چرا که اطلاق گیری در صورت است که تقیید ممن باشد.

مول تقسیمات که برای ماده است را بعد از امر نم تواند لحاظ کند. در جای م توان از اطلاق بهره برد که تقیید امان داشته
باشد. 

دوستان برگه را ناه کنید من عبارت را تحویل شما بدهم.
ذکر المحقق الخراسان ف ثالثه مقدمات ذکرها طرقا ثلاثه ایشان سه طریق را ذکر م کند مع الذهاب ال کون الاول الطرق

عقیماً ف ذال دون الاخیرین منها اما الطریق الاول و هو _الاستظهار التوصلیه من اطلاق الصیغه بمادتها  مثلا در مثال جاهدوا
... جهاد مطلق است همانطور که م گوییم جهاد با سلاح گرم و سلاح سرد اینجا هم م گوییم نماز با قصد امر و بدون قصد
امر... البته این استظهار را آخوند خراسان تضییق کرده و فرموده: انّ الاعتبار العبادیه(قصد الامر) ناش م شود از قبل امر

ن اخذه ف(مانند قصد وجه) لا یم و کل ما کان کذال نلف تو باید قصد امر بوییم ای ماول باید امر بیاید بعد ما ب یعن
متعلق الامر ... بله در امر دوم مولا م تواند چنین کاری بند یعن اول بویید جاهدوا سپس در امر دوم بوید آن امر اول را با

قصد قربت انجام بده. 
اگر مطلب را متوجه شدید خوب است و الا کتاب اصول مرحوم مظفر را ببینید یا خود کفایه را ببینید توضیح این دو کتاب

خوب است.
در عبارت گفتم اطلاق الامر بمادتها ... دوستان توجه کنید اطلاق امر بمادتها مراد  است نه بصیغتها ...چون صیغه امر فقط دال

بر وجوب است و دال بر چیز دیری نیست اما این ماده است که در موردش م گوییم که آیا قصد قربت در آن لازم است یا
نه؟ و...

عبارت مرحوم آخوند رو ببینید: فانقدح بذال انّه لا وجه لاستظهار التوصلیه من اطلاق الصیغه بمادتها ...
2. اگر شارع فقط گفت جاهدوا باموالم و انفسم ... اگر بوییم که نم تواند مقید به قصد امر کند و بعد امر دوم یا سوم

نیاورد و بساط بیان شریعت جمع شد در این صورت اگر قصد قربت را لازم بداند و ذکر نند به مقصود خود اخلال وارد کرده
است این خلاف حمت است که انسان به مقصود خود اخلال وارد کند و از همین جا توصلیت را اثبات م کنیم. اصطلاحاً به

این اطلاق مقام گویند. 
طریق اول اطلاق لفظ بود اما طریق دوم اطلاق مقام است. 

من اخیراً در برنامه تابستان درگیر اطلاق مقام بودم و در جلد دوم روش شناس هم در این باره بحث کرده ام. در مسائل
اجتماع، سیاس و... نیز اطلاق مقام خیل به درد م خورد.



مرحوم آخوند م فرماید: طریقه دوم خوب است به شرط که به مزاحم بر نخورد. البته مرحوم آخوند معتقد است که این طریق
نیز مزاحم دارد.

ن هذا الطریق عنده لا یثبت التوصلیه علول  من اطلاق المقام کلامه بیان لاثبات  توصل ف عبارت برگه: والطریق الثان
وجه مباشر بل بواسطه اقتضا الاصل او استقلال العقل ... 

راه دوم اقتضا دارد اما به مانع برم خورد. 
عبارت مرحوم آخوند: إذا كان الآمر ف مقام بصدد بيان تمام ما له دخل ف حصول غرضه و إن لم ين له دخل ف متعلق أمره
و معه ست ف المقام و لم ينصب دلالة عل دخل قصد الامتثال ف حصوله كان هذا قرينة عل عدم دخله ف غرضه و إلا لان

سوته نقضا له و خلاف الحمة فلا بد عند الشك و عدم إحراز هذا المقام من الرجوع إل ما يقتضيه الأصل و يستقل به العقل
که پرونده باز است ما نم دانم که بیان شریعت کامل بسته شده باشد والا تا زمان م را در صورت استاد: من اطلاق مقام

توانیم از اطلاق مقام استفاده کنیم. شاید در اینجا نظر ما با آخوند فرق داشته باشد.
3. اصول عملیه: آیا اقتضا اصول عملیه در ما نحن فیه که ش داریم که آیا قصد قربت لازم است یا نه آیا اصل برائت است یا

اشتغال است؟ 
اینجا ما اختلاف اساس با مرحوم آخوند داریم. لذا اینجا را خوب دقت کنید. 


